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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 گفتگو در باب وجود خدا

دادیم که حول و حوش یک مبحث علمی بود که با  چند روز پیش داشتیم بحثی را انجام می :مسعود

تری کشید مثل  ای آن آشنایی دارید؛ بحث تکامل تدریجی طبیعی داروین بود؛ که بحث به جاهای پایه

ای مثل تعریف وجود هم زمینۀ مشترکی  های پایه تسمهمان قکه در و دیدیم ابتدای وجود و خلقت 

راحتی استفاده کنیم و لغات یک معنی را در ذهن هر دوی ما تداعی  وجود ندارد که بتوانیم از لغات به

بکند و بتوانیم بحثمان را پیش ببریم. این بود که پیشنهاد کردند مصدّع اوقات شما شویم و از حضور 

آن وقت بتوانیم سراغ  وتر را حل کنیم  ای ه شاید بتوانیم یک مقدار از مسائل پایهشما استفاده کنیم ک

  مسائل درجه دوم و سوم برویم.

دوران راهنمایی و دبیرستان که از اواخر  .در این چندسال شرایط فکری من خیلی تغییر کرده است

ز نظر اثباتی وجود خدا را توانستم به این مسائل عمیق تر فکر بکنم، هرگز از نظر علمی یا ا می

شود که این جهان بدون  مگر می .ته بودم که خدا وجود دارداما با دل خودم پذیرف .نپذیرفته بودم

وق خدا را دوست مثل یک معشبیشتر و همیشه مثل یک معبود یا  ؟وجود خالقی وجود داشته باشد

ن در زمینه م مقدار اطلاعات علمی من بیشتر شد. یک . اما در دوران دانشگاهکردم داشتم و عبادت می

من همیشه  گفتم رشته دانشگاهی من فیزیک نیست به این دلیل که .کنم فیزیک خیلی مطالعه می

 مهندسی را بخوانم که اطلاعات تکنیکالم یگفتم یک رشته ،توانم مطالعه بکنم میخودم فیزیک را 

د. اطلاعات تواند مطالعه کن راحت میخودش خص شرا  تئوریاضافه بشود وگرنه مباحث  مقداری

دیدم اعتقاد به آفریدگار هرچقدر که  ،هرچقدر افزایش پیدا کرد  Science، علم به معنی من علمی
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شود و آن دلایل وجودی که حداقل حس تر میتر و سختتر و سختگذرد برای من سختمی

دست شد و روز به روز به من این حس روز به روز کمتر  ،خداوندی وجود داشته باشد باید کردم که می

و  .ما هنپذیرفتعقلانی طور بهکنم یا عاشق کسی هستم که وجودش را  داد که دارم کسی را عبادت می

به هم بعد از یک مدت این تصمیم را گرفتم که شاید بتوانم بدون پذیرش آفریدگار برای این جهان 

به من نوعی حس جنون  .حس خیلی بدی داشت ،چون این تضاد درونی که داشتم ؛زندگی ادامه بدهم

ائم به یادش د ،کنم می شولی روزی پنج دفعه عبادت ؛دست داده بود که چیزی را عقلانی قبولش ندارم

اوایل  ،از وقتی که این تصمیم محکم را گرفتم کنم. با او درددل میگیرد  هر موقع دلم می ،هستم

ولی این جریان بیش از دو یا سه  .ما هکه بهترین رفیقم را از دست دادبود  شبیه این .دمخیلی اذیت ش

توانستم  اطرافم را میبه راحتی مسائل  .بعدش احساس راحتی خیلی بیشتری کردم .سال دوام نیاورد

ایم تر بر ، راحتالان جواب علمی برایش وجود ندارد که آمد میکه به نظرم  یحتی مسائل تحلیل کنم.

دویست سال پیش برای خیلی مسائلی که  ،گفتم صد سال پیش میبه این دلیل که  ؛قابل پذیرفتن بود

ای که امروز فیزیک  موارد پایهخیلی از حتی برای  ؛الان علم توجیه دارد آن روز توجیه نداشت

تمام اینها به خدا نسبت آن موقع ده سال پیش توضیحی وجود نداشت و  ،توضیحات خیلی خوبی دارد

الان روز به روز آن داد.  به خدا نسبت میداشت، قضیه راجع به هر تمام جهلی که علم  .شد میداده 

 خدایی که کسانی که آن جهل را به آن .شود میکوچکتر دارد یعنی آن خدا  .دوش میکمتر  هل داردج

دارد خدایشان روز به روز  ،دهند شوند به خدا نسبت می ، هر چیزی که متوجه نمیدهند مینسبت 

رآیند این طور مسائل به اینجا رسید که الان چند سالی است که من بدون حضور بشود.  میکوچکتر 

به این معنی که به خدا  ؛نه به این معنی که به خدا کاری ندارم .کنم دارم زندگی می خدا در زندگیم

 ؛ممکن است سال به سال هم یاد خدا نکنند شان هستند کسانی که در زندگی روزمره باوری ندارم.

ند ا هند و تجربه کردا هعتقاد دارند و حضورش را حس کردگویند که به خدا ا می ،ولی اگر از آنها بپرسید

من یک ؛ ولی به خدا باور دارند. ارتباط است با زندگیشان بیاینگونه افراد خدا و به وجودش باور دارند. 

. بلکه به وجودش باور ندارم ؛ندارد به زندگی منارتباطی  خدا یعنی نه تنها .پله از اینها فراتر هستم
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فلسفه  .به جاهای زیادی سر زدم ،هایی که دنبال اثبات عقلانی برای وجود خدا بودم چون طی آن سال

از آخر حتّی ادیان مختلف را تا حدودی مطالعه کردم و  .الهیات مطالعه کردم .تا حدودی مطالعه کردم

درآوردم و الگوهای مختلف ادیان در جوامع مختلف را دیدم و به این نتیجه رسیدم سر شناسی  عهجام

ساختۀ دین  آید کل پدیدۀ میولی آن طوری که به نظر  ؛شود صحبت کرد میو یقین ن قطع به ،که

بب شده که غیرواقعی در انسان بوده که س یابخاطر اینکه یک سری نیازهای واقعی  دست بشر است.

در جوامع مختلف  هایی گذاری کنند یا به مرور زمان سنت د سنتی را پایهان هر جایی که تصمیم گرفته

وجودمان  همان نیازهایی است که در نشانۀ این احتمالاًو  شته باشدهم داه هایی ب شکل گرفته، شباهت

یا  برآورده شوندآن نیازها است که خواسته ای گونهبهادیان  های این سنت ،هست و در حقیقت

 .دوشآن خلأها  یهپرکنند

با ای ترین لغات هم  یه روی پاوقتی حتی چون  ؛حث را شروع بکنیمتوانیم ب میالان از کجا دانم  نمی 

 ،ترین لغات آن طور که از نظر علمی باید استفاده بشود ای بینیم که پایه می ،کنیم میصحبت دوستان 

که در  یی معنی ،استفاده بکنیم« وجود»لغتی مثل از  خواهیم مییعنی مثلا وقتی  .شود میاستفاده ن

آن چیزی  «وجود»به نظر من  .تفاوت دارد در ذهن طرف مقابل دارد،که  یی معنیبا ذهن من دارد 

یعنی  باشد؛ Empiricalاست که بشود خودش یا آثارش را حس کرد و این حس کردن هم باید 

آزمایش کنند و به  ،هر جای دنیا که خواستند ،همه آدمها هر موقع که خواستند های باشد ک گونه به

باید  ،مثل هر پدیده علمی یا هر پدیده واقعی دیگری که هر کسی که تست بکند ؛نتیجه ثابت برسند

 مشهودمثل قانون جاذبه، نیروی الکترومغناطیس یا هر اثر دیگری که در طبیعت  ؛به یک نتیجه برسد

اما آثارش را  ،استشمام بکنیم ،بشنویم ،هرگز نتوانیم ببینیم الکترومغناطیس راشاید ما خود  .ستا

قابل کدام هیچ ،نه آثارش ،یعنی نه خودش ،توانیم ببینیم و بشنویم. چیزی که خارج از این باشد می

ر شود. چطو میین چیزی گنگ نچیک  تعریف وجودِ ،حس کردن و لمس کردن و تجربه کردن نباشد

ن است که چون حقیقت ای، پی برد؟ نه آثارش قابل لمس است ،شود به وجود چیزی که نه خودش می

علم فیزیک تجربی و خصوصا دارم، وقتی با هم من یک مقدار پایه فلسفی چون  ،های علمی در بحث
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 کنیم،کار میداریم  ،مکانیک کوانتومقضیۀّ مثل است در وادی تجربی شدن فیزیک نظری که الان 

صددرصد به عنوان اینکه اینها هر حکمی بدهند  ،حتی منطق ،حتی ریاضیاتکه  شویم میمتوجه 

مثل جمله اول منطق  ؛حتی اگر فرض اولشان پذیرفته شده باشدقابل پذیرفتن نیستند؛  ،ستدرست ا

نقض شده و نقیضش را همه کسانی که  در فیزیک کوانتوم امروزکه  «جمع نقیضین محال است» یعنی

در و  .اند هند و در آزمایشگاه دیدا هو تجربه کردملموس حس طور به ،کنند میفیزیک کوانتوم کار 

با تجربه و دنیای  ، اگرلی، منطقی یا ریاضیات یک چیزی را بخواهد اثبات بکندحکم عقکه صورتی

کم ریاضیات و منطق را کنار گذاشت و دنیای واقعی واقعیت انطباق نداشته باشد، به نظر من باید آن ح

به مبحثی مثل اثبات وقتی بخواهیم راجع این است که . فتپذیر همان را ،کند میهر طور که رفتار 

، یک مقدار سخت اثبات وجود انبیا و ارتباط ایشان با خداوند صحبت بکنیم ،تر از آن وجود خدا یا ثقیل

توانم مطرح  دانم سؤالم را چگونه می و نمی شود وارد این قضیه شد می یی دانم از چه وادی مین .شود می

  .کنم

شما گفتید مبنا قرار بدهیم برای شروع صحبت. در شرایطی یک که را ن چیزهایی هما استاد طیب:

ند قدم نبتوا طرفین طرفین شروع بشود تا اتفاقاز یک نقطه مورد  کهبخش باشد  واند نتیجهت گفتگو می

های مورد اتفاق تبدیل کنند. های مورد اختلاف را با بحث و تفکر و تأمل به نقطهبه قدم نقطه

های یافتهبا  ؛یدا هفیزیک مطالعاتی کرد عرصهدر  این بود کهشما فرمودید،  حال تا به ی کههایچیز

در  یا اصول دیگریاصل عدم قطعیّت هایزنبرگ مثل های فیزیک نظری جدید،  فیزیک کوانتوم و یافته

ای آشنا شدید و آنجا نقطه ،دهدمورد تردید قرار میاست، قطعیتی را که در معرفت بشری که فیزیک 

 باورهایتان را متزلزل دیدید و کنار گذاشتید. همۀ که شما  بود

ای نیازه اید که دیدهو  اید گفتید این بود که در جامعه شناسی به دین پرداختهکه ای دیگری هم نکته

که پاسخگویی به است های مختلف و جوامع مختلف وجود داشته ها در فرهنگمشابهی در همه انسان

و بنابراین  است کشانده شان و در زندگیشانآنها را به خلق یک چیزی به نام خدا در ذهن ،آن نیازها
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ای  را نقطه ها همینخواهم  میبشر است نه خالق هستی و خالق انسان. من خدا مخلوق و ساخته شده 

 شروع کنیم.  از آن که گفتگویمان را قرار بدهیم

وجود آن امر. شما ممکن علل پرداختن به یک امر با  علل علل توجه به یک امر و فرق است بین اولا

 ،هستبه اسم طیب در این عالم اینکه کسی اصلا از  .بود هیچ وقت تا آخر عمرتان به منزل ما نیایید

هیچ  ،این که شما نه توجهی به بودن من داشتید و نه تمایلی به دیدار من داشتیداما  .خبردار نباشید

شود. بنابراین دلیل وجود من را با تحلیل گرایش دیگران نمی ،کدام دلیلی برای اینکه من وجود ندارم

ن کشو هست که نه از ن چیزهای زیادی در ایالا .شود جستجو کردنمی به من و توجه دیگران

اما این دلیل بر  ؛ای دارید که آنها را داشته باشید یا از آنها استفاده کنیدنه علاقه ،ر داریدوجودش خب

ممکن است وقتی شما متوجه شدید که فلان  ،کشو وجود ندارد. بلهاین این نیست که آن چیزها در 

سراغش و آن را  دییبیا ،کردید و علاقه  چیز در آن کشو هست و بعد هم به داشتنش احساس نیاز

 دلیل اینکه آن چیزها در د،میلی نداشتییا  داما این که شما خبر نداشتی د.استفاده کنی از آن و دبرداری

علل پرداختن یکی علل وجود خدا و دیگری،  ،پس ما دوتا بحث داریم .نیست ،کشو وجود ندارد این

 هم جنبه معرفتییعنی  به خدا؛ تمایلعلل و  ،اعتقاد به خدا علل ،بشر به مقوله باورهای متافیزیکی

 و هم جنبه احساسی.  دارد

 و خداحافظی کردم با جنبه احساسی هم بعد کم کم ،متزلزل شددر من اول جنبه معرفتی  دشما گفتی

کم کمبعد که دیدم نیست،  .اما منطقی برای بودنش نداشتم ؛گذاشتم کنار. خدا را دوست داشتم

هر  هچیزی که نیست معنی ندارد من دوستش داشته باشم. ب ؛ه باشمتصمیم گرفتم دوستش هم نداشت

بنابراین  .علل توجه به یک چیز و هم علل تمایل به یک چیز غیر از علل وجود آن چیز است ، همحال

مثلا امثال فروید معتقدند که باورهای  ،شناسی مطرح است شناسی و روان هایی که در جامعهحرف

در بشر است. این یک تحلیل  یک نوع به ناخودآگاه رفتۀ عقدۀ ادیپمتافیزیکی مثل باور به وجود خدا 

ود داشته تواند در مورد خدا وج میشناسانه هم  تحلیل جامعه شناسانه است در مورد خدا. یک روان

شناسانه  های جامعهتحلیلبه وجود خدا و باورهای الهی  و دیگران راجع یمهکه دورک شبیه آنچه ،باشد
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اما همه آنها بحث در حوزه این است که چه شد فکری به نام خدا در ذهن بشر مطرح شد و بعد  .دارند

ها و کم کم به معنای آئین ها، نیایش رد در قالب مفهومی به نام دین،این فکر کم کم توسعه پیدا ک

، به قول ل دادن به زندگی در قالب ادیان پیشرفته و تکامل یافتههایی برای شکدستورالعمل

ی های به نتیجه برسیم باید خیلی از بحثتان منظم بشود و بتوانیم . اما برای اینکه ذهنشناسان جامعه

این که ای به نام خدا توجه کرد. که اصلا چه شد بشر به مقوله . این رافعلا کنار بگذاریم را که گفتید،

. خیلی از کرات ز وجود دارد یا وجود نداردبه اینکه آن چی ندارد اصلا ربطی ،کرد یا توجه نکردتوجه 

 و شناخته میسال قبل ن 55ها در عالم وجود دارد که علم خیلی کهکشان ،ها وجود دارددر کهکشان

-دسترسی پیدا میبه آن ای که  شناسد و بعدا با تکنولوژی پیشرفتهشناسد یا امروز هم نمیامروز می

های جدیدتر، های جدیدتر، سحابی تواند اعماق بیشتری از هستی را کاوش کند و کهکشانمی ،کند

شناسیم دلیل نبودن آن ها  میاینکه ما امروز ن .تر و کرات جدیدتری را بشناسدهای جدیدمنظومه

  .نیست

خدا و دین کاملا از اصل وجود  بنابراین توجه بشر به خدا و دین و تمایل بشر به خدا و دین حسابش

 ها ی که به این مقوله! خداحافظ. به همۀ کسانشناس روان .خداحافظ !شناس جداست. پس جامعه

بعدا به شما خواهیم  ؛تری داریمهای مبناییما فعلا بحث .گوییم تشریف ببرید بیرون می ،ندا هپرداخت

 پرداخت. 

در مورد چیزهایی که  د و آن سبب تردید شما شده کردینظریه تکاملی داروینی را مطالع دو اما گفتی

های جهل خودش را با یک موجود موهومی به نام به تعبیری بشر نقطه .گویندراجع به وجود خدا می

 یدزنند که فرض کنهایی که امثال راسل میمثل حرف دانست.جاهایی که نمیدر  دادخدا تسکین می

علتش را  ،شد میای زلزله .گفت کار خدایان است می ،دانستعلتش را نمی ،شدیک رعد و برقی می

آفرینی موجودی به نام خدا  ، عرصه نقشهر چه علم پیش رفت گفت کار خدایان است. می ،دانست مین

علم در هزارسال آینده جای پایی برای ممکن است توان گفت که  میتر شد و کم کم با این روند  تنگ

 بینیم که به خدا بپردازیم.  میما دلیلی ن است که به این علت و اقی نگذاردخدا در عالم ب
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بین دانایی و معرفت با دانش  Scienceو  Knowledgeبه یک نکته باید توجه کرد. فرق بین اینجا 

 تباط است وعلومی است که با حس در ار .علوم تجربی است Scienceباید شناخته شود.  تجربی

مثل مکانیک  ؛حسی نیست ی آنها حس است ولو اینکه تجزیه و تحلیل آن علوم باهای آغاز  نقطه

یعنی علائم  ؛های آغازش حس است ؛ ولی نقطهکند میارتباط پیدا ن با آن با حس انسان کوانتوم که

پس  .است مکانیک کوانتومحتّی های آغاز  نقطهکه با حواس جسمانی و مادی است  قابل حس

Science    به حوزه انسان  پوزیتیویستی با یک رویکرد .پردازد میحس  حوزۀبهScience    وارد

تواند مطرح  میدر بستر هستی    Science اً منتهی طبیعت شود علوم تجربی. مینتیجه شود که  می

باید یک  ،کنیدژی صحبت میویعنی وقتی شما از فیزیک، شیمی یا بیول قابل حس. هستیِ ،شود

هایش  ، مکانیزمکارکردهایش ،تحولاتش ،راتشتطوبعد بگویید این  ،قائل باشید را وجودش جودی رامو

بعد  قائلید. یی هستیبالاخره  مثلا در نظریه تکامل داروینی با این فرمول ها قابل توضیح است.

های مساعدی شد محیط اسید آمینهمحیط های  .ای آغاز شدگویید این هستی مادی از یک نقطه می

کم بعد  .ها بوجود آمدند یاخته تک کم کمبعد  .م کم حیات، علائم اولیه اش ظهور بکندبرای اینکه ک

آبزیان در مسیر  . بعدموجودات آبزی بوجود آمدندکم کم بعد  .موجودات پرسلولی بوجود آمدندکم 

به دو  کم کم بعد .استخوان بندی در بدنشان شکل گرفت . کم کمدندرشان رشد پیدا ک پروسۀ تکاملی

 .بودند امثال آناول به شکل مار و  ؛خزندگان هم پا در آوردند .خه پرندگان و خزندگان تبدیل شدندشا

بعد کم کم تبدیل  .به چهارپایان و امثال اینها تبدیل شدندو تحول پیدا کردند آنها هم کم کم بعد 

دند و های اولیه بوجود آم نئاندرتال و انسان های . میمون هم تکامل پیدا کرد انسانشدند به میمون

یک پدیده مادی ایجاد  در بستر تطوراتی است کهدر نهایتا شد انسان امروزی. تمام این توضیحات شما 

پیدا تکامل  رفته و گویید این ماده با این قوانین به سمت موجودی به نام انسان میشما  ه است.شد

با حیات بسیار تکامل یافته و  به یک موجود هحیات تبدیل شد بیشعور  حس بی کرده است. آن ماده بی

به تطورات هستی  و زنید میشما در بستر هستی حرف  که این است نکته  پیشرفته به صورت انسان.

اصلا  ،سوال باشد اگر خود هستی زیر .فرض شما این است که هستی وجود دارد . پس پیشپردازید می
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یا در حوزه  .شود میم بیولوژی و تاریخ تطورات موجودات زنده مسخره چیزی به اسحرف زدن دربارۀ 

 و خواهد روابطی را که در این هستی حاکم است میفیزیک  ،سوال است اگر اصل هستی زیر ،فیزیک

 .فیزیک مسخره استچیزی به نام سوال است،  اگر اصل هستی زیر .توضیح بدهد ،در کارکردهایش

نقطه  .ستنقطه آغازینش مال خودش نی   Science. یعنی دیگر هم شیمی هم همینطور و همه علوم

یک  ؛یعنی تفکر فلسفی اصل هستی را پذیرفته یعنی روی فلسفه بنا شده است.آغازینش فلسفه است. 

را  ،نرژییا شکل دیگرش یعنی ایا ماده  ،هستی قابل حس را که به نام ماده استو بالاتر آمده هم پله 

ه شیمی، فیزیک، دیدگا های حاکم بر این را از آمده شروع کرده مکانیزم  Scienceبعد  ؛هم پذیرفته

اصلا  .هیچ کاری نداریم   Science. ما با حوزه است بررسی کرده دیگر های مختلف بیولوژی و دیدگاه

ک موجودی حالا که انسان یکنیم که خدا آمده یک موجودی را به نام انسان خلق کرده و  میما بحث ن

یک موجود عالمی باید این وجود به این  ،فوق العاده عظیم علمیهای  است با این همه پیچیدگی

 ،تی مثل برهان نظمنسیعنی چیزهایی که در قالب  .به این کاری نداریم اصلاً  .پیچیدگی را ایجاد کند

خواهم خیلی از بحث هایی را که بحث  یممن  .به آنها هم هیچ کاری نداریم ست،برای اثبات وجود خدا

ال شما را . خینها را حذف کنم، همه آه هستندجهای پارازیتی هستند و مانع از رسیدن ما به نتی

نظریه تکاملی  دگویی می. قبول دارم فعلاً گویید را می گویم هرچه راجع به اینها می ؟راحت کنم

 تئوری تکامل پیدا کرده ، اینتر از آن پیشرفته، بعد هم بعد داروین ،مارکلا .داروینی درست است

آن را از چیزی به نام نظریه داروین جدا کرده  ،راتی که تئوری تکامل پیدا کردهاست. خیلی از تغیی

های جدید،  اروین مانده در آن تئوری. یافتهفقط یک اسمی از د است. خیلی حرف متفاوتی شدهاست؛ 

هم نظریه داروین به  است. ضمن اینکه هنوز ا مطرح کردهسوالات مختلف، خیلی چیزهای دیگری ر

 .مسلم شدهمنجزّ و یک امر  و عنوان یک تئوری مطرح است نه به عنوان یک قانون علمی

 دهد. بحث جهش و میدر برابر تکامل در حوزه علم همچنان به حیات خودش ادامه  ترانسفورمیسم

 کنم. قبول می ،شما بگوییدرا چه  در مورد اینها هر .های دیگری که وجود دارد وتاسیونیزم و نظریهم

م همان که شما یگیر میدرست هست یا نیست. فرض نظریۀ تکامل داروینی خواهم بگویم  میاصلا ن
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گذاریم کنار. یعنی  می . آنها راربطی به بحث ما ندارد گویم . میگویید صددرصد درست است می

که  داثبات کنی دخواهی میشما  .نکنیم شا درگیرخودمان ر ،چیزهایی که جنبه پارازیتی دارد

هایی  مثلاً این فسیل. است این ایرادات پیدا شده ؛من بگویم نه و رستو این د داروینیزم این را گفته

 یامروز های انسان راجع به وجود انسان است، فسیل داروینتحلیل تر از  های خیلی قدیم دوران که مال

یی که پیدا ها توانم بیاورم و به شما نشان بدهم، فسیل پیدا شده است، مدارکش را هم اینجا دارم و می

؛ وقت تلف کردن استفقط  ،بشویم ها اگر وارد این بحث است. ال بردهؤس زیر کاملاً  آن نظریه را شده

، حتّی بدون اروین گفتهمانطور که د گوییم نظریه تکاملی داروینی را میاصلا  .ای ندارد هیچ فایده

ای به بحث  ؛ ولی هیچ لطمهبا همان شکل داروینی را من قبول دارم ،؛هایی که امروز پیدا کرده پیشرفت

 به نتیجه برسیم. بتوانیم گذاریم تا  میهای پارازیتی را کنار  . همۀ آن بحثزند میوجود خدا ن

هیچ گفتگویی  بدون پرداختن به آنن چیزی است که هما ،ای که نقطه آغاز گفتگوی ماست نکته

که ماده هم یکی از  ،دهاست. هستی به معنای خیلی فراتر از ما «هستی»اصل  پذیر نیست و آن امکان

شما هم  ،گفتگو معنی ندارد. من نیستم ،کسی منکر هستی باشد . چون اگرتواند باشدمی مصادیق آن

حرف زدن  ، با هم حرف بزنیم؟ایی که نیستندراجع به چیزه ،من و شمایی که هر دو نیستیم د،نیستی

 اگر اصل هستی زیر سوال باشد .همه چیز منتفی است ،چون اگر هستی زیر سوال برود .هم که نیست

وقتی من و شمایی  ؟یما هدیگر برای چه نشست ؛شما بروید ؛سوفیست بشویم و هستی را منکر بشویم و

   Science ؟شیمی یعنی چه ؟صلا فیزیک یعنی چها ،هیچ چیزی وجود ندارد ،جهانی نیست ،نیستیم

ترین چیز در عالم است. همه کسانی که حرف  . هستی بدیهیآنها فرع بر وجود هستی است ؟یعنی چه

را  نا همه باورهایماهایی مثل دکارت، گفتند م شان هستی است. حتی فیلسوف ، نقطه آغاز بحثندا هزد

ای که  به هر نتیجه کنیم تفکر کردن؛ میبعد شروع  را؛ حتی وجود انسان ،ریزیم میاز ذهنمان بیرون 

خواهم فکر کنم تا به یک نتایجی  میجا خودشان فکر کردند که من که  کنیم. همان میرسیدیم قبول 

اندیشم پس  میمن »پس گفت  و به نتایجی برسم. خواهم فکر کنم میپس من وجود دارم که  ،برسم

خود این نشان دهنده این است که  ،ه من بخواهم با تفکر بشناسم هستی راپس خود اینک «.هستم
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می می وجود دارد یا عالَببیند اصلا عالَو ندیشد خواهد بیندیشد؛ بی مییعنی موجود  .هستی هست

این اندیشیدن نشانه این است که چیزی به نام هستی هست و  ،اندیشد میهمین که دارد  .وجود ندارد

یکی از مصادیق  ،اندیشیدن که خودش یکی از علائم هستی است ،اگر چیزی به اسم هستی نباشد الاّ

ه قطن. پس این متفکر هم نیست ،این فیلسوف ،یعنی این اندیشنده .آن هم منتفی است ،هستی است

معرفتی نقطه هستی است. اگر کسی هر هر تلاش علمی و  ، هر پژوهشی،هر پویشی ،آغاز هر بحثی

 ،چه معرفت به اینکه خدا وجود ندارد ؛باب هر معرفتی را بر روی خودش بسته است ،این استمنکر 

 ،اگر اصل هستی منتفی است معرفت است. . چون هر دوی آنهاچه معرفت به اینکه خدا وجود دارد

 .همه چیز منتفی است پس ،بنابراین معرفتش هم منتفی است ؛خود این صاحب معرفت منتفی است

، همه باور به نبود چیزی و باور به وجود چیزی ،هر نوع باوری ،بحث معرفت مطرح استپس وقتی 

 کنم با هم توافق داشته باشیم؟ تا اینجا را که فکر میهستی است.  اینها فرع

 دهم بحث پیش برود، بعد صحبت کنم. مسعود: من ترجیح می

را نسازم که پی آن هنوز زیر سؤال شوم که یک ساختمانی  جا متوقّف می استاد طیبّ: نه؛ من همین

 است.

از نظر فلسفی وجود را اثبات کرده یکی اینکه علم  توان داشت. می: راجع به علم دو تا دیدگاه مسعود

 .  Scienceاست؛ علم به معنی 

تواند در حوزه  میهای بشر  فرض گرفته؛ اثبات نکرده است. چون خیلی از دانایی استاد طیبّ: پیش

 های علم، فرض ، پیشفرض است د. آن چیزهایی که پیشند و بدیهیات نیاز به اثبات نداربدیهیات باش

یک معرفت قطعی بدیهی  ؛اثبات است ازنیاز  ها بی ، بعضیمبتنی بر اثبات فلسفی یک چیز است بعضی

چه؟ یعنی تصویری  معرفت یعنیچون اصل هستی است.  ،ترین امر در حوزه معرفت است. بدیهی بوده

تصویری  ،پس چیزی وجود دارد ،از چیزی به دست آوردن. اگر معرفت این است منطبق با واقعیت

همه اینها فرع بر این است که چیزی به  .انطباق این تصویر ذهنی با آن واقعیت وجود دارد ،وجود دارد

خواهم به آن  می و ستکه مقابل من ا پس آن چیز ؛. اگر وجود مطرح نیستنام وجود مطرح باشد
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چیزی هم به نام تصویر آن چیز  .نیستم ،خواهم معرفت پیدا کنم میمن که  .نیست ،معرفت پیدا کنم

 ؛پس اصلا معرفتی نیست .معنایی هم برای انطباق این تصویر با آن چیز نیست .در ذهن من نیست

 ،ع کنیم به اندیشیدنپس توقف مطلق اندیشه. اگر بخواهیم شرو ؛پس جهل مطلق ؛پس سکوت مطلق

 ،های ثانوی هستند فرض ها پیش فرض ها قرار بدهیم. بعضی پیش فرض بحث پیشباید اصل هستی را 

های بدیهی هستند که آن  فرض ها پیش فرض اند. بعضی پیش همبتنی بر بدیهیات استدلال و اثبات شد

ترینش  ای اند پایه آن علم. پایه هشدند و ا ههای ثانوی هم با استفاده از این بدیهیات اثبات شد فرض پیش

 ،وجود هستی است. اگر هستی منتفی است ،فرض بدیهی اولین پیش .های بدیهی هستند فرض پیش

م با آن انطباق تصویر ذهنی عالِ ،معلومی وجود ندارد ،می وجود نداردعالِ .همه چیز منتفی است

شود حرف مفت. اگر شما به عنوان یک انسان دارید  میانطباق این تصویر  ،واقعیت بیرونی به نام معلوم

آب  ،شوید میتشنه  ؛دیخور میغذا  ،شوید میگرسنه  ، این یک واقعیّت است،کنید میزندگی 

؛ با یک کنید میکولر را روشن  ،شود می انگرمت ؛پوشید میلباس گرم  ،شود می انسردت ؛خورید می

یعنی شما  .حیات شما منتفی است ،منتفی باشد اگر اصل هستی .کنید میهایی زندگی  سری واقعیت

اگر من  د.یک چیزی را به من حالی بکنی د،حرف بزنی دخواهی میشما  .توانید بخورید میاصلا تکان ن

 ، چهاگر اصل هستی زیر سوال است ،اگر حرف زدنی وجود ندارد ،اگر چیزی وجود ندارد ،وجود ندارم

چیزی وجود ندارد که  د؟به من بگویی دخواهیچه می د،شمایی وجود نداری د؟بگویی دخواهی می

بخواهید آن  منی وجود ندارم که .. صحبت کردنی وجود ندارددراجع به آن صحبت بکنی دبخواهی

پذیریم که به عنوان یک انسان اندیشمند راجع به جهانی که زندگی . اگر میدبکنیبا من ها را  صحبت

ین فهم یا این است که انسان محدود به فیزیک است و ا ،کنیم یک فهم صحیحی داشته باشیم می

ای از فیزیک  ؛ جهان مجموعهگوید نه مییک کسی هم  .این یک نوع فهم است ؛متافیزیک وجود ندارد

 ،هست یی هستی ؛ند که هستی وجود داردا قرار دادهبر این را ها فرض . هر دوی اینو متافیزیک است

، هر نوع بحث از علم و است هستی منتفی اگر کلّ و الاّ .هستمعرفتی  ،هست یاندیشیدن ،منی هستم

 یا نه؟ ددانایی کلا منتفی است. این نقطه آغازین را قبول داری
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 فرض قبول دارم؛ ولی از نظر فلسفی قابل اثبات نیست. مسعود: به عنوان پیش

بخشی از آن  Scienceکه  knowledgeاستاد طیّب: گفتم که اساساً فلسفه و کلّ دانایی بشر، کلّ 

، کلّ دانایی بشر به یک knowledgeهم بخشی از آن است، یعنی کلّ  philosophyو  است

قابل  ، این بناای برای آغاز وجود نداشته باشد ای باید تکیه کند تا این بنا آغاز گردد. اگر نقطه نقطه

طبقه  155 ،وجود نداشته باشد یی اگر پی .را قبول ندارم 151ساختمان نیست. شما بگو من طبقه 

اگر اصل  .بحث کنیم که وجود دارد یا ندارد 151 ود که بر سر طبقهشتوانست ساخته  نمیقبلی 

را کدام  این زمین ،گذارند میکار روی آن شما به من بگویید این زمینی که پی را  .هستی منتفی است

ن بستری است که مهندس پی را . این زمیاست گویم مهندس نساخته می؟ من است مهندس ساخته

زند و بعد طبقه به  میها را  ، سقفبرد میدیوارها را بالا  ،گذارد میها را کار  ستون ،سازد می وی آنر

است. یعنی هیچ هیچ مهندسی نساخته  ،که اسمش زمین است را اولیهنقطه آن  .برد میطبقه بالا 

هایی که در حوزه  اند. همه استدلال آن بنا شدهها بر  . همه استدلالکند میرا اثبات ن استدلالی آن

knowledge ،است؛ ساخته شده  ،در زمین بدیهیات ،هایی که وجود دارد و فهمها  همه معرفت است

اختمان و مقاومت مصالح و سخن گفتن از ساختمان و مهندسی س ،باشدکه اگر اصل آن زمین منتفی 

بخواهد اصلا زمینی وجود ندارد که  ؛ چونمنتفی است اینهاتور و طراحی ساختمان و ... همه آرشیتکت

زمینی است  .گویند بدیهیات. بدیهیات نیاز به اثبات ندارد میشود. به این روی آن ساخته  ساختمان

سازد. هر  میخودش را کسی ن ؛سازند میزمین  این که نیازی به ساخته شدن ندارد. همه چیزها را روی

این ساختمان را قبول دارد. پس ما  ، پیبا هر تفکری سخن گفتهیستی، تئکسی با تفکر ماتریالیسیتی، 

 نقطه مسلم ماست.  ؛پذیرفتیم چیزی به نام هستی وجود دارد

آن کنیم که به  میهای آن را با حواسمان تجربه ، یکی از نمودآن چیزی که به نام هستی وجود دارد

 ، بانگاه کرد به آن شود میجهان با همه نمودهایی که با عینک فیزیک این  هستی مادی؛ گوییم می

 اصل هستیچون  به آن نگاه کرد.شود  میهای مختلف  ، با عینکبا عینک بیولوژی و ... ،عینک شیمی

 توانیم راجع به جهان مادی صحبت بکنیم.  میحالا  ،یعنی سوفیست را گذاشتیم کنار را پذیرفتیم،
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هم از شکل های  ،رد این است که آیا هستی این جهان مادی با همه تنوعاتشسوالی که وجود دا

 ،ور بشر استشع ،که ذهن بشر است متکاملهای خیلی پیچیده و  اند، تا شکل که عناصر اولیه اش اولیه

در این حوزه  Scienceشناسیم و  میآیا این مجموعه عظیم که به نام جهان مادی ما   ،با همه اینها

است؟ به تعبیر فلسفی آیا ازلی است یا  همیشه بوده یا آغازی داشته آیا این هستی ،گیرد میشکل 

  ؟حادث است

صد سال پیش  گوییم آقا مسعود . مثلاً مییک وقت معنای زمانی است .ازلی و حادث دو معنی دارد

شما مانی یعنی یک ز .گویند حدوث زمانی میرا این  .مثلا سی و دو سال پیش به دنیا آمده .نبود

 .کنید میشما راجع به کل جهان مادی صحبت وقتی یک اما  .بعد از آن زمان بوجود آمدید ،نبودید

 ،کنید میپس وقتی فراتر از ماده بحث  .ان بدون ماده بی معنی استزمپدیده زمان امتداد ماده است. 

اینجا نقطه  ؟ازلی است یا نقطه آغازینی دارد ؟گویید این عالم مادی حادث است یا قدیم است مییعنی 

چیزی به نام زمان وجود چون قبل از اینکه ماده بوجود بیاید  ؛آغازینش نقطه آغازین زمانی نیست

  .شود صحبت از حدوث زمانی کرد میدر آن صورت ن .نداشت

یرم و حرکت گ میاین خودکار را در دست مثال بزنم. حدوث ذاتی هم داریم.  ،حدوث زمانی داریم

کند یا خودکار؟ همزمان است. در واقع حرکت  میاز نظر زمانی دست من زودتر حرکت  .دهم می

 .افتد میخودکار و حرکت دست من در دامنه زمان همزمان اتفاق 

 مسعود: نه.

 چرا؟استاد طیبّ:  

 مسعود: توضیح بدهم؟

ی که بگویید در این نقطه دست شما خواهید ریزبینی را ببرید تا حدّ استاد طیبّ: بفرمایید. شما می

 کند به خودکار. این نیرو را وارد میاول 
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کند. به دلیل نزدیک شدن به مولکول خودکار و میدان  مسعود: مولکول دست شما اولّ حرکت می

شود، کسر بسیار کوچکی از زمان ولی قابل  شود، نیرویی به آن وارد می الکترومغناطیسی که فشرده می

 کند به حرکت. ی، خودکار هم شروع میگیر اندازه

خواهم چیز دیگری را بگویم و آن این است که  استاد طیبّ: فرض کنیم حرف شما درست. اماّ من می

این کند در  میزمانی الزاماً ما را محدود نتواند از یک منظر دیگر همزمان نگاه بشود؛ یعنی هم می

یعنی علت به  خودکار.بعد  ،اول در دست من است ،حرکت وجودِ  ،حرکت هستیِ گوییمدیدگاه که ن

گویند. یعنی  میبه این تقدم وجودی یا تقدم رتبی  .حرکت در آمدن خودکار حرکت دست من است

گوید  قاعدۀ ضرورت میاند.  علت و معلول به هم چسبیده .آورد مییک علت، یک معلولی را به وجود 

اما  است؛ خود علتوجود مرتبه نازله معلول گویند  میمعلول از آثار وجودی علت است. در فلسفه 

ما دو نوع تقدم  .علت است معلول نتیجه هستیِ  یعنی هستیِ  ، بعد در معلول.هستی اول در علت است

از دید فیزیکی تقدم فقط تقدم زمانی است. چون فیزیک فقط در عالم زمان بحث  .از دید فلسفیداریم 

ضمن اینکه تقدم زمانی را  ،اما اگر نگاهمان را نگاه فلسفی بکنیم .تقدم فقط تقدم زمانی است ،کند می

در مرتبه  هستی یک چیز یعنی .رسیم میتری به نام تقدم ذاتی  ، به یک مفهوم عمیقکنیم میدرک 

اصلا رابطه علیت یعنی هستی چیزی مقدم باشد و شرط باشد بر  .ر از هستی چیز دیگری استمتأخّ

از  .ل و قطعی استهستی معلول هم مسجّ ،در عین اینکه به محض هستی علت ؛هستی چیز دیگری

هستی علت مقدم است بر  ،اما از نظر وجودی است. نظر زمانی هستی علت و هستی معلول همزمان

خواستم شما را در این  میهستی معلول. هستی علت است که سبب شده معلول به وجود بیاید. من 

ضمن اینکه تقدم زمانی در  ،کنیم میندیشید. وقتی صحبت از تقدم تر بی میقعافق بیاورم که به تقدم 

خود  ،دهید میاما وقتی شما خود ماده را مورد بحث قرار  ؛کاملا مورد قبول استعالم ماده دامنه 

توانید  میاز چیزی به نام زمان ن ،کنید میاینجا که بحث  ،که زمان هم داخلش استرا جهان مادی 

ر وجودی یا رتبی مطرح . اینجاست که بحث تقدم و تأخّاست آنچون زمان داخل  ؛صحبت بکنید

 شود. می
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به دلیل اینکه تمام  ؟دارد یاثبات کنید که عالم دلیل بتوانید : چه دلیلی وجود دارد که شمامسعود

یومنتی که من زیاد گ، آرمثل همین خودکاری که شما مثال زدید مطالعه شده،سلسله عللی که 

تمام سلسله علت و معلول در کنید  میوقتی دقت  ،ما ههایی که شنید ام و راجع به تمام مثال شنیده

 ؛ تقدّم زمانی وجود دارد.زمان وجود دارد

 .زنم در حوزۀ مادی بله. من که دارم مثال میاستاد طیب: 

 گویم شما قبول دارید زمان خودش معلول ماده است؟ میمن استاد طیبّ: 

 پروپرتی ماده است.. بله مسعود:

از  ؛ همانطور که طول، عرض و ارتفاعیکی از خصوصیات ماده است ؛بعد چهارم ماده استاستاد طیبّ: 

خصوصیات ماده است. زمان در داخل فضای مادی قابل تصور است. اگر شما از نظر ذهنی ذهن 

اما تصور  ؛محال استود متافیزیک وجفرض کنید  .تصور محال که محال نیست .نیدخودتان را بکَ

که به آن جهان مادی  یی شما بتوانید ذهنتان را از توده مادیاگر  .ود متافیزیک که محال نیستوج

توده آن بیرون از در  ،اگر ذهنتان را بتوانید از آن توده مادی بیرون بیاورید بیاورید. بیرون ،گوییم می

فراتر از ماده دارید شما و یات ماده است زمان از خصوص ؛ چونچیزی به نام زمان معنا نداردمادی 

همان چیزی است که اصطلاحا گفتیم تقدم و تأخر  ،مطرح باشد یآنجا اگر تقدم و تأخر .اندیشید می

 رتبی و وجودی.

 مسعود: ولی وجود این هنوز اثبات نشده است.

مقدم بر  که یک چیزی گویم میمن  دهم. میتوضیح برای شما مفاهیم را  دارم من استاد طیّب: نه.

 به معنای مقدم بودن زمانی نیست.الزاما  ،کنم میوقتی با ادبیات فلسفی صحبت  ؛چیز دیگری است

 ام. مسعود: مفهوم را گرفتم؛ ولی هنوز نپذیرفته

گویند اسم ایشان محمدّ است و من بگویم  استاد طیّب: مفهوم که پذیرفتنی نیست. مثل اینکه می

فهمد. مفهوم را  ام. قبول کردن ندارد. این یک مفهومی است که انسان می بول نکردهفهمیدم؛ اما هنوز ق

 فهمد؛ یک تعریف است. شخص می
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 تعریف بکنم. شاخ مسعود: شبیه این است که من یک موجودی را به اسم اسب بالدار تک

 استاد طیبّ: عیبی ندارد.

بله اگر  ا وجود آن هنوز اثبات نشده است.مسعود: این تعریف را فهمیدیم. تعریف مورد اتفاق است. ام

 دارد.داشته باشد، آن علت تقدم زمانی ن عالم علتی

لحظه چیزی است چون  ،قابل تقسیم نگیرید به معنای مادیِ  را هر لحظه، لحظهاستاد طیبّ: احسنت. 

 .یک لحظه را یک ثانیه ،یک لحظهرایک دقیقه  ،یک لحظه گفتند یک ساعت را میکه یک روزی 

اگر نقطه انتها داشته  .چون پدیده مادی نقطه انتها ندارد ؛شود خردش کرد می و همین جور خرد شد

 آید. میباشد مشکل بزرگی بوجود 

مسعود: پلانک اثبات کرد که انتها دارد. مکانیک کوانتم یعنی جهان ما کوانتیزه است. یعنی ذرّاتی دارد 

توانید  نیست. یک بر ده به توان هفده را دیگر شما نمی که قابل تقسیم نیست. واحد زمان قابل تقسیم

 ترش کنید. کوچک

من  .اگر نقطه آغازینی بپذیرید ؛هاگر این را بپذیرید تمام بنای حرف های شما فروریختاستاد طیبّ: 

هر چقدر تقسیم کنیم باز  را گفتم زمان می .کردم که شما را تقویت کنم میصحبت در فضایی داشتم 

شما پذیرفتید که تسلسل وجود  .دادم میپوئن  به شما در واقع تسلسل فلسفی را باشد.م قابل تقسی

هفده نقطه انتهای یک تقسیم بر ده به توان  .شود میای ختم  به یک نقطههمیشه این سلسله  و ندارد

اصولی را که  . شما یکی ازشود می تر ساده اگر آن را پذیرفتیم خیلی کار ما تقسیم زمان است.

قبول به شکل فیزیکی  ،که نفی تسلسل است ،ها یا الهیون بر آن استوار است های مذهبی استدلال

قبول کردید که تا بی نهایت هم شما به شکل فیزیکی  ،کنند میآنها به شکل فلسفی مطرح  .کردید

شود که  وقت سؤال می آنآن نقطه آغاز است.  .شود میرسد که متوقف  میای  ؛ به یک نقطهادامه ندارد

با یک فرض پیچیده تر و  پوئنی را که به شما دادم پس نگیرم و خواهم میمن آن نقطه آغاز چیست؟ 

این تقدم  ،کنیم میبحث این است که وقتی صحبت از تقدم وجودی  مان را جلو ببریم.دشوارتری بحث

 یعنی اگر چیزی .تواند داشته باشد میوجودی هم بیرون از قلمرو ماده و هم درون قلمرو ماده مصداق 
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اگر  می تقد ؛چون آنجا ماده نیست، زمان نیست ،وجود داشته باشد به نام متافیزیک یا جهان غیرمادی

اما جهان مادی  یا نه؛ وجود دارد ست کهگوییم آن که مورد اختلاف ما میما  .است یتقدم وجود ،باشد

تقدم چیزها  .تواند باشد میها از دو سنخ  تقدمهم مادی  در این جهان .را که قبول داریم که وجود دارد

هم به لحاظ زمانی قابل بررسی کردن است هم به لحاظ تأثیر وجودی قابل بررسی کردن است.  ،بر هم

این نگاه زمانی  .بعد این امواج رادیویی منتشر شد ،این رادیو را روشن کردم من گویم اول مییک وقت 

 .من اصلا به نقطه آغاز روشن کردنش کاری ندارم .کند میکار دارد ین رادیو گویم ا مییک وقت  دارد.

من همین لحظه که  .من به این کار ندارم ؛کند میچند میلیون سال است این رادیو کار  یدفرض کن

تقدم  ؛رادیو علت به وجود آمدن این امواج رادیویی استاین گویم  میشنوم  میدارم این صدا را 

غیر از تقدم زمانی که یک وقت رادیو بود و  .کند میوجودی دارد رادیو بر امواج رادیویی که تولید 

آن تقدم زمانی  .امواج شروع کرد به منتشر شدن و تولید شدن و بعد رادیو را روشن کردم ،امواج نبود

یعنی  ؛ی قابل تصور است. بنابراین مقوله تقدم وجودی هم در قلمرو جهان ماد، این تقدم وجودیاست

و چیزهایی  معلولند.ند بر آن چیزهایی که های دیگری هستند وجوداً مقدمعلت چیزچیزهایی که 

 .شما هستید هم الان ،ناصرالدین شاه یک وقتی بود مثل اینکهزماناً مقدم هستند بر چیزهای دیگری. 

نقش علت و  . هیچتقدم زمانی است این .اما از نظر زمانی بر شما مقدم بود ؛وجود شما نیستعلت  او

یعنی در جهان مادی  .توان پیدا کرد می هم اما نقش علت و معلولی .معلولی نسبت به هم ندارید

وجوداً  ،وجوداً نه زماناً ،آن چیزها که علتند بر چیزهای دیگری .چیزهایی علت چیزهای دیگر هستند

 آیند.  میآنها بوجود  چیزهایی که از ، برمقدم هستند بر معلول های خودشان

 معنا باشد. بیتوانید یک مثال بزنید از همین علت وجودی که زمان کاملاً  می: مسعود

بعد امواج بوجود  ،امواجی وجود نداشت روشنش کردم ،استاد طیب: گفتم این رادیو اول خاموش بود

 بر امواج مقدم است. آمد. رادیو زماناً 

 تابد. خورشید دارد میمسعود: میلیاردها سال است که 
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گویم همین الان که این  میمن استاد طیبّ: من به این کار ندارم که میلیاردها سال قبل چه بوده. 

با اینکه همزمان وجود دارند هر دوی  .امواج هم وجود دارند ،این رادیو وجود دارد ،کند میرادیو کار 

 هم امواج ،سال است وجود دارد ها ادیو میلیونولو ر .اما وجودا امواج معلول این رادیو هستند ،اینها

هستی ابتدائا  .ر بر وجود رادیو استاین امواج رادیویی موخّ اما وجوداً  .سال است وجود دارد ها میلیون

مال رادیو است و علائم و آثار و کارکردهای این هستی شده امواج رادیویی. وجود معلول متکی به 

، آن را تواند مقدم باشد میاز نظر زمانی هم گر چه نه از نظر زمانی،  ،وجود علت .وجود علت است

ج رادیویی خواهیم بگوییم علاوه بر اینکه این رادیو بر اموا می خواهیم نفی کنیم و بگذاریم کنار، اما نمی

 چون رادیو تولید کننده این ؛هم رادیو مقدم است بر امواج رادیویی از نظر زمانی مقدم است، وجوداً

این چیز به این روشنی بدیهی است. رادیو علت است.  ،این امواج رادیویی معلولند .امواج رادیویی است

 خواهیم انکار کنیم. کنید. ما تقدم زمانی را که نمی دانم چرا شما تأمل می نمی

 تعریف که است. این تعریف .من یک مفهومی را برای شما به نام تقدم وجودی یا رتبی تعریف کردم

بعد گفتم اگر از قلمرو  خواهد. من یک مفهومی را تعریف کردم به نام تقدم وجودی یا رتبی. میثبات نا

تقدم و  ،آنجا چون زمان نیست ،بیرون جهان ماده از تقدم و تأخر صحبت بکنیم و از ماده بیرون برویم

مجموعه جهان مادی اما وقتی داخل  .تأخر فقط در قالب تقدم و تأخر وجودی قابل بحث است

توانند هم زماناً بر هم  مییعنی چیزها  .هر دو قابل بحث است ،دو نوع تقدم و تأخر آنجا ،شویم می

مثل آن  ،توانند وجوداً مقدم باشند میهم  ،مثل وجود ناصرالدین شاه نسبت به وجود شما ،مقدم باشند

در جهان  ن چیز دیگری است.. مثل هر چیزی که علت پدید آمدچیزی که علت پدید آمدن شماست

جهان  تصور است.در جهان غیرمادی تقدم زمانی غیرقابل اما  .مصداق دارد هر دو نوع آن مادی

با آن تعریفی که  ،اما وقتی جهان غیرمادی شد .اثبات نشده ولی هنوز کنیم میکه فرض  یی غیرمادی

ما  مفروضآن مصداق از هستی  ،یعنی مصداقی از هستی که مادی نیست ،کنیم می راجع به آن جهان

 چون زمان از خصوصیات ماده است.  ؛تواند چیزی به نام زمان در آن قابل طرح باشد مین
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یا نقطه  ،قدیم است ،اش، وجودش، ازلی است مادی آیا هستیبحثی که داریم این است که این جهان 

 آغازی داشته است؟

 مسعود: آغاز دارد.

 ،ارد جهان مادی، چون هیچ معلولی بدون علت قابل پدید آمدن نیستاگر نقطه آغازی د استاد طیبّ:

، چون باز یکی از پایه های اصلی شود منتفی می کل علم ،اگر این را انکار بکنیم کل معرفت بشری والاّ

 معلول چیست. کند که این رخداد میاین است که کاوش علم و دانش 

 مسعود: رابطه علت و معلول.

جهان مادی  که رفتیمشود. اگر پذی میعلم بساطش بسته  ،این اگر آن را منتفی بدانیمبنابراستاد طیبّ: 

نقطه آغازی دارد، آن چیزی که سبب شده جهان مادی بوجود بیاید که تقدم وجودی دارد نه تقدم 

با حرفی که  توانم می گویم الان میکه  را زمانی، آن چیزی که سبب شده جهان مادی بوجود بیاید، این

اگر آن حتی خواهم یک معرفتی به شما بدهم که  میاما  ؛تکیه کنم همتقدم زمانی شما زدید روی 

کما اینکه تان متزلزل نشود.  باز شما آن پایگاه معرفتی ،با پیشرفت علم دویران شیک روزی نقطه هم 

خواهم با یک بنیه قوی  می. گویم داروینیزم باشد یا نباشد، در وجود خدا برای من هیچ اثری ندارد می

به فضای معرفت الهی راهنمایی کنم که اگر یک روزی همان باوری که امروز علم دارد که جهان مادی 

 شما دچار تزلزل نشوید.  ،هم فروریختآن  ،ی داردزمان نقطه آغاز

  است. علمد. این یک فرض قطعی در جهان خواه میچیزی که نیست برای هست شدن علتی ببینید! 

ها در ده سال اخیر در  هایم اشاره کردم که یک سری اتفاق ای که در اول صحبت مسعود: یک نکته

 ،دنیای فیزیک افتاده است که ده سال پیش نیفتاده بود. فیزیک کوانتم نشان داده است که از هیچ

شعشعات تواند شکل بگیرد. شما همه ماده را حذف کنید، همه انرژی را حذف کنید، تمام ت جهان می

 تواند جهان را خلق کند. را حذف کنید، فضای خالی و هیچ هیچ می

 ؟اشتباهی کردیداستاد طیّب: خودتان متوجه شدید چه 
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یشن فلاکچومکان و زمان را هم حذف کنید. قوانین  .مسعود: یعنی فضای خالی یک چیزی هست

 تواند خلق کند. دهد همان می مکانیک کوانتم نشان می

کردند،  گویید یک زمانی آن طور تحلیل می . شما میآید میدر یک بستری چیزی بوجود  استاد طیبّ:

آن مقدم است  ،آید میگویم آن بستری که در آن چیزی بوجود  میمن  کنند. حالا این طور تحلیل می

در جهان مادی بحث  .ما الان قلمرو بحثمان را بردیم در آن بستر .بوجود آمده در آنبر آن چیزی که 

شما حتی گفتیم جهان مادی یک نقطه آغازی داشته.  .بیرون از جهان مادی آمدیم به کنیم. ما مین

طعا وقتی وجودی بحث کنم که ق آغازنقطه خواستم بر پایه  میمن نقطه آغاز زمانی را هم پذیرفتید. 

 .هم معلول است ءمجموعه آن اجزا ،معلولند ءهر کدام از اجزا است کهیک مجموعه از اجزایی متشکل 

خواهد  میجهان معلول است و یک علتی  بنابراین وجوداً .یعنی این خصوصیت در کل آن حاکم است

ولی شما کار من را راحت کردید و گفتید زماناً هم قبول آن شکل فلسفی بحث بود.  .مقدم بر خودش

 دارم که جهان آغاز دارد.

آن  ،با هر چیزی ،با هر تحلیل کوانتومی ،کارکردی با هر ،آن بستری که جهان مادی در آن بوجود آمد

یعنی ما راجع به هستی  .کنیم میآن بستر بحث راجع به  ،بستری که جهان مادی در آن بوجود آمد

این جهان مادی در آن بستر هستی بوجود آمده.  .کنیم میکنیم. آن بستر هستی را بحث  میبحث 

فیزیک کوانتوم هم  ،وقتی اصل هستی منتفی است لاّ ا؛ وفیزیک کوانتوم در بستر هستی مطرح است

 . فیزیک کوانتوم در بستر هستی معنی دارد.منتفی است. در نیستی که فیزیک کوانتوم معنی ندارد

وجود آمد؟  گردد. چرا انرژی به گردد. به علت هستی هم برمی ترش هم برمی مسعود: به یک مقدار عقب

 وجود آمد؟ چرا ماده به

توده را گذاشتیم در یک عرصه این  ؛ای دههمه شده تو ،این انرژی ،گویم این ماده میمن استاد طیبّ: 

در  مادی است. ،کردیم بخشی از این جهان هستیکه تعریفی طبق تری به نام جهان هستی که  وسیع

 ،ود نداردبستری که وج ،در بستر عدم .اندیشیم میآید  میوجود  در آن بهآن بستری که جهان مادی 
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آن بستر  .آید میجهان مادی به وجود  در یک بستری از هستی .معنی ندارد اصلا به وجود آمدن

 .دیجهان مااین هستی مقدم است بر 

و  یما هو ما لمس کرداست : تمام روابط علت و معلولی که علم بررسی کرده و پذیرفته شده مسعود

ای که  عنی است. وقتی شما برای این نقطهدر جهان مادی است و بدون گذر زمان بی م ایم، حس کرده

 .برای من یک مفهوم گنگی است ،زنید میحرف از علت و معلول  ،زمان وجود ندارد

 

آن تعریفی که کردیم در مورد تقدم و این علت و معلول مادی است. دقیقاً درست است. استاد طیب: 

 کنیم.  و برطرف که همین گنگ بودن را معنیبود  ینبرای ا ،ر وجودیتأخّ

 مسعود: تعریفتان را متوجه شدم. اما نپذیرفتم که یک چنین علت و معلولی وجود دارد.

بپذیرید که ما حتی در  در ذهنتان، مفهوم و نه مصداق خارجی را، شما اگر این مفهوم رااستاد طیبّ: 

میلادی مقدم توانیم بگوییم قرن اول  می ،هم بسنجیمه ب قلمرو جهان مادی تقدم زمانی اشیا را نسبت

توانیم بسنجیم و آن این  میهم ودی را وجیک تقدم  است. این تقدم زمانی .بوده بر قرن دهم میلادی

 است که یک چیزی علت پدید آمدن چیز دیگری است.

 توانیم تعریف کنیم، نه بسنجیم. مسعود: می

آید همین را پی  میعلم پی ببریم که این چیز معلول چیز دیگری است. توانیم  می استاد طیبّ: باشد.

 پس این علتِ گوید این پدیده معلول این پدیده است.  میعلم  .د؛ روابط علت و معلولی را کشف کنببرد

یک مفهوم دیگری است. من  ،مقدم بر چیز دیگری بودن زماناً و یک مفهوم است ،چیز دیگری بودن

سال  63م. من اما من علت وجود شما نیست مقدم است. تاریخ تولدم بر شما بر شما. زمانا مقدم هستم

 اما یک چیزهایی .هیچ ربطی به هم نداریم ما اما سال قبل به دنیا آمدید.  31شما  قبل به دنیا آمدم.

به  . آن چیزی که در آن علت و معلول وجود داردهستند علت پدید آمدن چیزهای دیگری هستند که

آمدن شما  پدیدمن علت  .وجود ندارد آن . اما بین من و شماگویم تقدم وجودی، تقدم رتبی آن می

 مفهوم.این ید سر دمفهوم را که شما پذیرفتید. دوباره ما را برگرداننیستم. 
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 شوم یعنی چه. توانم تصور کنم آن را. متوجه نمی مسعود: من بدون گذر زمان نمی

و معلول یک مفهومی است که حاکم بر ماده است یعنی کل  علتاستاد طیّب: گفتیم 

 شناسید. می Scienceماده را با روابط علت و معلولی در بستر 

 مسعود: مادامی که ماده وجود دارد.

های  نام علت و معلول است و تمام کاوشجهان مادی محکوم یک رابطه قطعی به  کلّنه.  استاد طیبّ:

معلولی بین  خواهد روابط علت و میعلم  . علم چیز دیگری نیست.تعلمی برای کشف این روابط اس

 پدیده ها را کشف کند، توضیح بدهد و از آن استفاده کند.

مثل زمان که داخل عالم ماده معنی دارد و خارج از عالم ماده معنی ندارد، رابطه علت و : مسعود

   از آن معنی داشته باشد؟ معلولی هم داخل عالم ماده معنی دارد. از کجا معلوم که خارج

بعد چهارم  ،گویید زمان از خصوصیات ماده است می مهم است. کنید میتعریفی که شما استاد طیبّ: 

وقتی گفتید از  .زمان باقی بماند و بنابراین عقلا محال است که ماده را حذف کنید .ماده است

 ی بماند.زمان باق و عقلا محال است ماده حذف بشود ،خصوصیات ماده است

 شود رابطه علّی و معلولی را هم همین جور تعریف کنم. مسعود: می

های  . این هم محکوم ویژگیمبدأ هستی دیگر شدن یی یعنی هستیرابطه علت و معلولی  استاد طیبّ:

 مصداقی از این قانون کلی است؟ خود ماده مصداقی از این قانون کلیّ است.ماده ماده است یا 

 خواهد. ت میمسعود: این اثبا

شما وقتی مفهومی به  استاد طیبّ: گفتم که اینها چیزهای عقلی است و نقطه شروع تفکر بشر است.

توانید بشناسید نه جهان احتمالا  مینه جهان مادی را اید،  هفرض نکرد اصلاً  نام علت و معلول را

در کنم  میپیدا  ء شی من الان یک شناختی از اینیک مثال از جهان مادی بگویم. غیرمادی را. 

Science . از شبکیه  ،شود میوارد چشم  آن انعکاس ،تابد می این. یعنی نور به اینیک تصویری از

در نقطه خاصی در داخل کره چشم تصویر معکوس ریز  ،کند میاز عدسی چشم عبور  ،کند میعبور 
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شود به نقطه  میبا سلسله اعصاب منتهی  ،کند مییک تحریک بیوالکتریک ایجاد  ،گیرد میاین شکل 

تمام این  ،کند. شما اگر علت و معلول را منکر باشید میآنجا یک تحریکی ایجاد  ،ادراک بینایی در مغز

 معناست. ربط و بی بیحرف ها 

 ام. مسعود: منکر نیستم. در دنیای مادی پذیرفته

چیزی به نام و کنید  میماده را بررسی  اید. هفراتر گرفتشما چیزی به نام علت و معلول را  استاد طیبّ:

. اما کشف خود این هم از مصادیق آن علت و معلول است .کنید میبه عنوان امتداد ماده کشف زمان را 

اصل هستی قبل از جهان مادی  اید. مثل اصل هستی که گفتیم یعنی شما یک قانون فراگیر را پذیرفته

گوید جهان هستی صرفاً  میچه آن کسی که  ،دانسته شده پذیرفته شده. جهان مادی مصداق هستی

گوید جهان هستی مادی و غیر مادی است. آن اصل تصور هستی  میچه آن کسی که  ،مادی است

علیت  .است طور علیت هم همان .بر هر دوتا مقدم است ؛مقدم است بر جهان مادی و جهان غیر مادی

صرفا ماتریالیستی که هم کسی  ،دیشو میرصه معرفت چون به محض اینکه شما وارد ع .هم مقدم است

بالاخره معرفت معلول  ؛داند میو معرفت تجربی داند  میپوزیتیویستی کند و معرفت را معرفت  میفکر 

این یک  .شود میشناسایی دارد آورد با آن جهانی که  میعلم به دست  دارد برخورد این آدمی است که

ه علت و معلولی قبل از پس آن رابط .کند میاین رابطه شناسایی را ایجاد است. رابطه علت و معلولی 

از مصادیق این  و حالا پذیرفته شده ؛عین اصل هستی استرابطه علت و معلولی  .م استشناسایی عالَ

رابطه علت و معلولی در  .کنیم میرا شناسایی  مادیجهان  و کنیم میرابطه علت و معلولی استفاده 

 هستی در جهان مادی مصداق پیدا کردهمثل اینکه بگوییم  است، صداق پیدا کردهجهان مادی م

 ،ولی اصل هستی به عنوان یک امر بدیهی و اصل رابطه علت و معلولی به عنوان یک امر بدیهی است؛

چه مادی چه  ،شناسید می باشید که آن راقائل شما اینها مقدم بر هر معرفتی هستند از هر چیزی که 

اینها را انکار اگر  .های آغاز معرفت هستند فرض . اینها پیشاین ها مقدم بر آن ها هستند .غیر مادی

اگر رابطه علت و  ها تمام و خداحافظ شما. . در این صورت همه صحبتشود میکنید معرفت آغاز ن

ت این جهان مادی که ما فکر ممکن اس ؟دانید جهان مادی وجود دارد میا کجمعلولی را انکار بکنید از 
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این یک رابطه علت و  .کنم میگویید من لمسش  می .اصلا وجود نداشته باشد ،کنیم وجود دارد می

گویم این  میگویید من  میهر چه  .شمچِ میمن  ؛بویم میمن  ؛بینم میمن  ؛شنوم میمن  .معلولی است

بعد با داشتن  د،شما رابطه علت و معلولی را از قبل قبول داری .ها مصداق رابطه علت و معلولی است

فرض  ، بعد با پیشکمااینکه اصل هستی را اول قبول دارید .دیشو میآنها وارد عرصه معرفت از هستی 

ی و غیر مادی است. گویید هستی مادی است یا ماد می و دیشو میوارد قلمرو هستی  ،اصل هستی

ماند. برو هر جور  میبنابراین هیچ بحثی ن .بندد میمعرفت بشر را  فرض ها باب انکار این پیش

چون اصل  . شما هم کاری به کار من ندارید.کاری به کار شما نداریم ؛برو .خواهی زندگی کن می

شدیم منکر هر نوع معرفت و دانایی. همین که وارد اصل  ؛شدیم شکاک محض ؛هستی منتفی شد

است.  ساخته شده بر روی آن ای را قبول داریم که ساختمان  مینهشویم، یک ز میمعرفت و دانایی 

این علم مهندسی اما قبل از  ؛علم مهندسی ساختمان است مثل در تجزیه و تحلیلهای ما  تمام تلاش

 شمقاومت مصالح و با اصول مهندسی گیرد میقرار  آن ان، زمینی هست که پی ساختمان رویساختم

آن بستر را لازم  امثال اینها.شود و  میطراحی فضاهای داخلی انجام با اصول معماری  ؛شود میاخته شن

من این که  . ممکن است بگوییداینها مقدم هستند .یکی رابطه علت و معلولی ،یکی اصل هستی .داریم

یدم دمثلاً   ؛کشف کردم آن را جهان ماده بود که در یهای بردم با تجربه به رابطه علت و معلولی پی

 . گفتمعلت روشنایی این فضا شد ،فهمیدم این برقی که جریان پیدا کرد ،کلید را زدم چراغ روشن شد

آنها را  ،های جدایی است که قبل از شروع بحث ، اینها همه بحثمند شدن علل علاقه ،بردن علل پی

انکار رابطه علت  فرض شروع معرفت است. با و رابطه علت و معلولی پیشاما اصل وجود  گذاشتیم کنار.

هایی هستند  ب معرفت بسته است. اینها پیش فرضبا انکار هستی با .و معلولی باب معرفت بسته است

 تواند آغاز شود. از آن میکه معرفت 

دارد نی هم به تعبیر شما که کمک کردید، نقطه آغاز زماجهان  که حالا اگر پذیرفتیمبحث این بود که 

ش کلّ ،ای که اجزایش تک تک معلول هستند هرحال یک مجموعه هب بدون آن کمک، و به تعبیر من

این بحث را . وقتی برای کسانی که مثل شما اهل مطالعه نیستند یک مثال ساده بزنم .معلول است
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شود  اصلش یک قاعده عقلی فلسفی است؛ ولی با مثال می دهم. های ساده توضیح می با مثالگویم،  می

 گویم.  اش را هم برایتان می کرد. بعد هم اسم قاعدهراحت تصورش 

 .ندا هدانشجویان هم نشست .به عنوان معلم ام آمدهمن هم هستیم. فرض کنید در یک کلاس دانشگاه 

به هر دانشجویی  .جواب بدهید سؤال من را گویم میپرسم و  می ی را از دانشجویانمن یک سوال

 واب بدهم که یک نفر قبل از من جواب داده باشد. اگر کلّ گوید من به شرطی حاضرم ج می ،گویم می

دانشجوها شرط شروع کردن به صحبت را این قرار داده باشند که یک نفر قبل از آنها صحبت کرده 

که کند  میمشروط  ؛ چون وقتی هر یک از آنهاقطعاً در این کلاس هیچ صحبتی نخواهد شد ،باشد

صحبت کرده  هاکلش هم مشروط بر این است که یکی قبل از آن ،یکی قبل از من صحبت کرده باشد

پس هیچوقت در این کلاس صحبتی نخواهد شد. حالا اگر  ،باشد و چون از این کل بیرون کسی نیست

 دانشجواین خود یا  کنیم که مییقین  ،کند میدر این کلاس مشاهده کردیم یک نفر دارد صحبت 

ده نفر قطعا اما  ،یا ممکن است این دهمین نفر باشد استین شرطی نگذاشته نچبرای صحبت کردن 

  است.نگذاشته  این مجموعه بوده که برای صحبت کردن آن شرط رایک کسی در  اوقبل از 

 زماناً به تعبیر شما اگر ما پذیرفتیم که چیزی به نام جهان مادی وجود دارد و این جهان مادی چه

که پس همانطور  ،اگر این را پذیرفتیم ؛نقطه آغازی دارد داً وجوبه تعبیر من چه و نقطه آغازی دارد 

که علت من قبل از من وجود داشته  گویند به شرطی من وجود دارم میتک تک اجزای جهان مادی 

که علت من قبلا وجود داشته  دارم گوید من به شرطی وجود میهم  ، کل این کلاس جهان مادیباشد

 دارد.کل جهان مادی یک علتی . پس باشد

 ممکن است سه نفر بدون شرط صحبت کرده باشند. یک علت. مسعود: حدّاقل

مهم این است که  نهایت نفر. تعداد اصلاً مهم نیست. ممکن است بی حداقل یک علت.استاد طیبّ: بله 

کل خواهم شما را وارد قلمرو غیر ماده کنم. مصداقی از هستی غیرمادی را به شما نشان بدهم.  می

کل این کلاس جهان مادی  روط به وجود علت قبل از خودش است؛ پسی هر جزئش مشجهان ماد

کل جهان مادی مشروط به  ،چون هر جزئش مشروط به وجود علت است ؟کند میوجود پیدا  وقتچه 
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حالا که  .گفتیم علتی هم لازم نیست وجود داشته باشد می ،مادی نبود وجود علت است. اگر جهانِ

کنیم که یا  مییقین پیدا  ،مثل همان دانشجو که شروع به صحبت کرده است ،جهان مادی هست

ولو  ،شرط را داشته به صحبت کرده و یا اگر خودش این پیششرط را نداشته و شروع  خودش این پیش

در این که جهان . است شرط حرف زده دانشجو پیدا شده که بدون این پیشلااقل یک  ،حلقه دهمدر 

ا بنابراین م .خواهد میای علت خودش را  ، تردید نداریم. این که هر پدیدهرا دارد شرط مادی این پیش

، یک چیزی وجود مهم نیست ،شویم که یک حلقه قبل از آن یا ده حلقه قبل از آن میای  وارد حوزه

 .مادی نیست دیگر ،است. آن چیزی که این پیش شرط را نداشته شرط را نداشته داشته که این پیش

گوییم علت  میاین  زدیم. به چون ما داشتیم قبل از جهان مادی حرف می جهان مادی بوده. قبل از

 پدید آمدن جهان مادی.

یک چای یا شربت یا شیرینی برای شما  فرض کنید های ساده. باز از همان مثال یک مثال دیگری بزنم

چرا شیرین این شربت پرسم که  میاز شما  !گویید عجب شیرین بود میو خورید  میشما  و آورم می

این چایی چرا شیرین شکر ریخته بودند.  ، داخلشدرست کنند آن را خواستند میگویید وقتی  میبود؟ 

. این نان شیرینی چرا شیرین بود؟ چون در خمیرش شکر دخاطر اینکه در آن شکر ریخته بودن بود؟ به

است آبی که داخل لیوان شربت و چای  جزء ذات ،چون شیرینی جزء ذات خمیر نبودهریخته بودند. 

؛ به آن که شیرین شده؛ به آن شربت که شیرین شده به این چای افزوده شدهیک چیزی  ،نبوده

پس شیرین شدن این چیزها مشروط به یک  ،اگر این جوری استشیرینی که شیرین شده است. 

اگر خود آن هم شیرین  ،ن کردهرا شیری هاچیزی که این آن .را شیرین کرده باشد هاچیزی است که این

که پیدا نشود اگر هیچ چیز  ،درست عین همان کلاس ،بودنش مشروط به یک چیز دیگری باشد

حلقه در هیچ چیز شیرینی  ،یعنی شیرینی عین ذات خودش نباشد ،شیرین بودنش بدون شرط نباشد

قطعا یک چیزی باید وجود داشته باشد که شیرینی عین خودش  .توانید پیدا کنید میهزارم هم شما ن

یک چیزی اضافه باید اگر این نباشد و به آن هم  .عین ذاتش باشد ،پذیر از خودش نباشد جدایی ،باشد
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ای باید باشد که در آن نقطه چیزی  یک نقطه .تر رود عقب میباز دوباره حلقه ها  ،کرد که شیرین بشود

که است وقت  آن .خودش شیرین باشد ؛شیرین بشودتا نزده باشند  به آنچیزی پیدا بشود که 

اگر  و الاّ .بعد این را آوردند در چای ریختند و شیرین شد .شیرین شد ،گوییم این را زدیم به این می

تواند هیچ چیز شیرینی در عالم وجود داشته  مین ،که شیرینی جزء ذاتش باشد را یم چیزیاشمنکر ب

هر مابالعَرَضی تعبیر فلسفی  به .است سبب ایجادش شده ،علت ،های این عالم ام از معلولهر کدباشد. 

، برای نان شیرینی، همه اینها به چای، برای ض است برای شربترَشیرینی عَ شود. میالذات ختم به ماب

 ها در عالم معلول شیرینی عین ذاتش است. هستی پدیدهیک چیزی که  شود. میذات ختم یک مابال

یعنی هستی  .ش باشدیذات ،ای ختم بشود که هستی ه یک نقطه. این سلسله علل باید بهستند شانعلل

، آن آن چیزی که عین هستی است .بلکه عین هستی باشد ؛هستش نکرده باشند .عین ذاتش باشد

 چه به صورت ،تواند مصداقی از هستی میگوییم و اگر او نباشد ن میاست که ما خدا   میمفهو همان

مثل اینکه  ،آن چیزی که هستی عین ذاتش است .باشد ، وجود داشتهچه به صورت غیرمادی و مادی

خورده.  ، روغن به آنلباس شما چرب شده .چربی عین ذات روغن است ،شیرینی عین ذات شکر است

ولی قطعا  است. خورده ن به آنروغ ،هر چیزی که چرب است ،خورده به آن ، روغناین غذا چرب است

 .ند که چرب شده باشدا هبه آن چیزی نزد و چیزی به نام روغن وجود دارد که چربی عین ذاتش است

شوند که هست  میبه یک چیزی ختم  ،گردیم میعقب بربه  وقتی  ،بنابراین همه چیزهای هست شده

 همان مفهومی که ما به آن خدا .یعنی هستی عین ذاتش است .خود هستی است است؛ نشده

پذیرفتیم مادی نیست  .سر اسم دعوا نداریم د. بربگذاری دخواهی میشما اسمش را هر چیزی  .گوییم می

تش آن چیز غیرمادی که هستی عین ذا .است و پذیرفتیم که علت پدید آمدن جهان مادی هم همان

به آن  ما که ،است و غیرمادی که در عالم است آن چیزهای مادی  است. علت پدید آمدن همه هست

سر  یید. بربگو دخواهی میهر اسمی  یید.بگو دخواهی میهر چیزی  ،GOD ییدشما بگو .گوییم میخدا 
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لُِادْع واُقُ »گوید  میاسم مهم نیست. قرآن هم  ،حقیقت پذیرفته شدآن وقتی اصل  .اسم مشکلی نداریم

ُاهُُاللهُ ُادْع واُالرَّحْمنه ُف هلهه ُالْهُاهُوِ  دخواهی می ؛ )هر چهرحمان ییدبگو ؛الله ییدگوب :1«ُسْماء ُالْح سْنىيًّاُماُتهدْع وا

مهم آن مفهومی است  ؛زنید میکه صدا  است اییمهم مسمّ .خدا اسماء حسنای زیادی دارد یید.(بگو

مهم  «هوَهُیَ»گوید  مییهودی  «خدای پدر»گوید  میمسیحی  .لفظ مهم نیست ؛کنید میکه اشاره 

 ،بنابراین به همین سادگی .مهم این است که به آن مفهوم راه پیدا کرده باشیم ؛بگوییم نیست چه

ولی در مسیر استدلال  ؛الان یک آیه خواندم .من یک آیه نخواندم. به نتیجه رساند را ما تفکر آزاد آزاد

چیز  ، نه بهنه به تورات ،نه به  انجیل ،نه به قرآن استناد کردم ،نه حدیث خواندم ،نه آیه خواندم

  .رسیدیمخدا با یک تفکر آزاد به هستی  دیگری.

یعنی علل معرفت خدا و  ،مند به خدا شد یا بشر علاقه ،متوجه هستی خدا شد حالا این که چه شد بشر

ببینیم نظریه  .شویم میآن هایی است که در گام بعدی وارد  ، آن ها بحثمحبت و ایمان به خداعلل 

و یا نظریه فروید درست است  ؛تبدیل شد به مفهومی به نام خداروح جمعی  و درست استدورکهیم 

های مرحله بعد است که علل توجه و گرایش  ها بحث . آنتبدیل شد به مفهومی به نام خدا عقده ادیپ

 به خداست.

از اول  ای که رسیدیم کنم برای بحث امروزمان ذهن شما را بیش از این خسته نکنم. به نقطه گمان می

 قدم های زیاد دیگری وجود دارد. .یک قدم جلو آمدیمتا اینجا گفتگو 

خدا یک کارخانه تمام اتوماتیک  اگر هستی جهان مادی را خدا آفریده است.بگویم.  این را هم اجمالاً

ترین  د؛ آن طرف کارخانه پیچیدهریزی میدرست کرده باشد که این طرف کارخانه شما مواد اولیه را 

یعنی طراحی یک کارخانه  ،این کار بیشتر به علم نیاز داشته ؛آورید میبدست  محصول تکنولوژیک را

 باشد؟ یا اینکه خودش قدم به قدم اینها را نظارت کرده و دخالت کرده و درست کرده ،تمام اتوماتیک

                                           

 .111یآیهاسراء،یسوره. 1
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حالا که  .و به دانش بیشتری نیاز دارد است تری ارخانه تمام اتوماتیک کار پیچیدهقطعا ساختن آن ک

درست  جهانی ببین چکار کرده! !الخالق جلّ  مگویی می ؛اگر ما داروینیزم را بپذیریم ؛را قبول کردیم خدا

کسی  بدون اینکه ،شود بطور اتوماتیک میایجاد  اسید آمینههای  کرده که در محیط مادی، محیط

ها  کم پرسلولی؛ کم آید میبوجود  ها حیات در قالب تک سلولی یههای اول دخالت کند؛ بعد کم کم جلوه

یک کارخانه تمام  !خدایا چقدر تو عظیمی !الخالق جلّ  است. بالاخره انسان بوجود آمده ؛آیند میبوجود 

این حرفی است که خود داروین زده . یک نامه ای داروین به یکی از  !یا هاتوماتیک درست کرد

 .خود داروین کشیش است نویسد. میش ندوستا

 است.مسعود: متدیّن است. مذهبی 

گوید  میتوانم برایتان بیاورم. به دوستش  اش را هم دارم و می اتفاقاً نامهنویسد.  مینامه  طیبّ: استاد

؛ نه .خواهم وجود خدا را انکار کنم می ،ما هنظریه تکامل را مطرح کردکه کنند من  میها خیال  بعضی

چقدر علم عظیمی داشته که  ؛خدا راببین گویم  می .بکنم تر خواهم وجود خدا را پر رنگ اتفاقا من می

این پروسه توانسته یک ماده صرف  ،در اجزای پروسهدخالت بدون هرگونه جهانی بیافریند که توانسته 

 ! چه خدای بزرگی است!الخالق پس جلّ .را به انسان امروزی تبدیل بکند

کرد نظریه تکامل درست حالا اگر یک روزی علم ثابت ها خلاص شویم.  خواهم از درگیری این بحث می

ربطی به دین  ؛خب درست نیست ؛درست نیستین ارونظریه داثبات کرد  .ربطی به دین ندارد ؛است

ها  ما با این حرف .های فلسفی ما را به وجود خدا رسانده است اس استدلالچون دین ما بر اسندارد. 

  .این یک جایی است که ممکن است تعارض بین دین و داروینیزم مطرح بشود .یما هنرسید

هایی است که در متون مقدس دینی راجع به خلقت  ایی که ممکن است مطرح بشود گزارشدومین ج

های  ؛ کتابکند میمشکل ایجاد نخدا وجود در یعنی  .آنجا بحث وجود خدا نیست .انسان وجود دارد

ل را سرشت و در آن دمید گِ ل را آورد وگِکه ده مگوید در آیه قرآن آ میکه  برد. میدینی را زیر سوال 

اما  شد. شود وارد آن ه در حوزۀ داروینیزم میآن یک بحث دیگر است ک و آن تبدیل شد به انسان.
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خدا با استحکام سر جایش  .کند میدر اصل وجود خدا هیچ تزلزلی ایجاد ن ،داروینیزم باشد یا نباشد

  .ما هم هیچ موضعی نداریم .چه رد بشود ،چه داروینیزم اثبات بشود ؛است

تاریخ بیان ن دینی اصلا رسالت شویم که مت میمتوجه اگر ادبیات متون دینی را درست بفهمیم 

بیولوژی نداشته که بخواهد تاریخ پیدایش انسان را از نظر مراحل طبیعی توضیح بدهد که بگوید خدا 

متن دینی فراتر از این  اصلاً  .انسان درست شد و راه افتاد ؛در آن فوت کرد ؛ردلی درست کیک کوزه گِ

حقایق را به یک زبان دیگری  ؛زبان سمبلیک است ؛هاست. متن دینی زبانش زبان معنویت است حرف

یعنی  است؛ ل سرشته شده و روح خدایی در آن دمیده شدهگوید انسان از گِ میاین که  .دگوی می

خصوصیات الهی و کمالات معنوی هم در انسان  ؛ی عالم طبیعت در انسان هستت طبیعاخصوصی

فوت کرد و انسان در آن نه اینکه یک کوزه گلی درست کرد و  .ستا آمیزه ای از این دو تا ؛هست

اگر فهمیم که با متون دینی هم هیچ تعارضی ندارد  می ،را بفهمیم یعنی اگر آن. و راه افتاد درست شد

  در این باره بحثی ندارد. چون قرآن یا تورات یا انجیل ؛صد در صد اثبات بشودداروینیزم 

خواهم از  که نمی نش بعضا حرف های غلطی وجود داردتورات و انجیل به دلیل تحریف شددر حالا 

 .آنها دفاع کنم

 مسعود: معتقدید تورات تحریف شده؟

 یتان بیاورم؟خواهید برا استاد طیبّ: بله. تورات را دارم اینجا. می

 مسعود: عهد عتیق را معتقدید تحریف شده؟ 

پرسم آیا  شما میخواهید برایتان بخوانم تا ببینید چه گفته است و آن وقت از خود  بله. می استاد طیبّ:

 عقلاً درست است خدا گفته باشد.

 مسعود: مگر اینکه آنها را هم سمبولیک بگیریم.

تورات صریح آمده در اگر  یدفرض کنوجود دارد که سمبلیک است؛ اما هم استاد طیبّ: نه؛ چیزهایی 

رست کرد و مردم را گوساله د ،باشد که حضرت هارون بعد از اینکه حضرت موسی به کوه طور رفت

بتکده ساختند و مردم را به بت پرستی کشاندند و خدا عصبانی شد  انبیای زیادییا پرست کرد  گوساله
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آدم و حوا بعد از  . یااینها بحث های سمبلیک نیست .شود پذیرفت مینکه را  اینها ؛و عذاب فرستاد

ها پنهان  د و پشت درختشرم کردن ؛دیدند که برهنه هستند ؛خوردندرا اینکه آن میوه ممنوعه بهشتی 

 ؛ست. اینها عین تورات چاپ انگلستان اکرد میدر بهشت پیدا ن آنها را گشت و مینها خدا دنبال آ .شدند

 اید. که بگویید شما چاپ کرده ل ایران نیستما

خیلی  .وارد تفکر الهی شدیم .یما هاصلا وارد دین نشدهنوز ما  .بحث ما خیلی قبل از ادیان است

 .اما کاری به دین و حرام و نجس و پاک ندارند ؛وجود خدا را قبول دارنداصل  که هستند اشخاص

نیازی  ؛تواند خودش را اداره کند میرد خودش اما انسان با خِ ؛هست گویند خدا را قبول داریم که می

آمدند  و ندا هالعیاذبالله یک عده آدم شیاد بود و همه اینها افسانه است و نداشته خدا پیغمبر بفرستد

ولی اینها از این اصل درست سوءاستفاده کردند برای  ؛اصل وجود خدا درست بوده .مردم را گول زدند

که اینطور تصور  اشخاصیهستند  .دور و بر خودشان را شلوغ کنند و مرید درست کننداینکه یک عده 

اما  ؛ولو اینکه خدا وجود داشته باشد .کنند. بحث نیاز انسان به دین یکی از بحث های مهم است می

که این انسان با اندیشه، جوری آفریده باشد  ؛خدا ممکن است انسان را خودکفا طراحی کرده باشد

خوب و بدها را تشخیص  ؛جستجو و تحقیق بتواند خودش زندگی خودش را سامان بدهد تفکر، تجربه،

؛ اما سکولار دین را قبول داردچون  ،البته سکولار نه .یک تفکر غیردینی ،بدهد. یک تفکر سکولار

است و در تفکر خداباوری که نیاز انسان به دین را منکر  ؛گذارد میهای معنوی  قلمروش را فقط جنبه

این است  ،بعد از اینکه وجود خدا اثبات شد ست.اینجا نقطه بعدی ما .شود مینتیجه همه انبیا را منکر 

 برایشکه نیازمند به این است که که آیا انسان نیاز به دین داشت و آیا خدا انسان را طوری آفریده 

که  است شود و بعد این میی ما مسلم نیاز به دین برا ،اگر این پذیرفته شد ؟هادیان و راهبرانی بفرستد

شود پیغمبر حقیقی را  میند؟ چطور ا هگفت میراست  همه آنهاآیا  ؛ند ما پیامبریما هخیلی ها گفت

 دینی را به توانیم هر میآیا ما  .م مطرح استزیلبعد در مجموعه ادیان نظریه پلورا ؟تشخیص داد

، هم پیامبر اسلام ،هم عیسی ،قبول داریم هم موسی از طرف خدا آمده پیروی کنیم؟انتخاب خودمان 

زرتشتی  ،کند بروم مسیحی بشوم میهیچ فرقی ن ؟آیا من آزادی انتخاب دارم .نهاهم زرتشت و امثال آ
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 یزملبحث پلورا ؟حتما موظفم در این زمان مسلمان بشوم ؛یا نه ،مسلمان بشوم ،یهودی بشوم ،بشوم

 ،رساندرا آییم جلو و تا آنجایی که استدلال و منطق ما  میقدم به قدم را اینها  .ودش میمطرح  اینجا

 را ما هرسیدبه آن ای که من  منتهی نقطه .رویم میهم بدون استدلال نرا هیچ جایی  و کنیم میقبول 

به اسلام  ،ما همن رسید ،گام به گام ای که با همین تفکر، . نقطهگویم حتما شما هم باید برسید مین

دیگر صحابه نه با تبیین  ،تبیین ائمه هدی بیان شده ،منینکه با تبیین امیرالمؤ می یعنی اسلا ،شیعی

فقط  .ولی شما ممکن است به یک نقطه دیگری برسید است. تفکر آزاد من به این نقطه رسیده .پیغمبر

چون  .که تفکرات پارازیتی را کنار بگذاریم ،مثل کاری که امروز کردیم ،توانم شما را کمک کنم میمن 

یعنی ذهن  .شود میرسیدن به نتیجه های ذهن بشر است که مانع  کرات پارازیتی بزرگترین درگیریتف

 خواهد برسد. تفکرات پارازیتی را میبه کجا  که کند میشود و گم  میاز این شاخه به آن شاخه درگیر 

ین کار را اهای بعدی هم  در قدم .تواند جلو بیاید می ،لانی بکندعق که کنار بگذارد و گام به گام تفکر

تشخیص بدهید  بکنید و تفکر را خود شما باید .برسیدعقیده را شما باید  .توانم برای شما بکنم میمن 

د، شوید و وقتی باور کردی میطبیعتا باورمند  ؛به اینکه درست است دوقتی رسیدی .که چه درست است

 د که چیزی هست؛ مثلاً پذیرفتیدیعنی وقتی شما پذیرفتی د.آوری می حسابزندگی به  آن را در حضور

کند با دوران  میکنید که فرق  میتنظیم را طوری خودتان آن موقع زندگی  ؛که همسری دارید

تنها  انخانه که همسرت دیویک ساعتی باید بر د کهکنی میفکر  د. حالا دیگرکه یک نفر بودی تانتجرد

د؛ سفری برای او لباسی تهیه کنی د؛غذایی تهیه کنی باید د.را تأمین کنی او هزینه زندگی باید. نماند

، وجودش را، او را .گذارد میدر زندگی شما تأثیر  د،یعنی وقتی حضورش را قبول کردی د.بینی کنی پیش

گی به حساب در زند آن معرفت را ،رسید که آدم به هر معرفتی د.آوری میهم به حساب  نیازهایش را

اما  .به فکر نیاز زنش نباشد اصلاً  و ممکن است کسی زن بگیرد ،بله جور است. آورد. آدم عاقل این می

آورد  میرا در زندگی به حساب  آنبعد به ن ، از آرا پذیرفتآدم عاقل این طوری است که وقتی چیزی 

مثل  .وقتی که آن چیز را نپذیرفته بود نسبت به دهد میگذارد و شیوه زندگی را تغییر  میو تاثیر 
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هر باوری که انسان برسد یک  . بهزندگیش تغییر کرد ،حالا که زن گرفت .وقتی مجرد بوداینکه 

  .کند میایجاد  در مجموعه زندگی او تغییراتی

بینید دلش لک زد  میشود به زندگی مذهبی.  میکم کم تبدیل زندگیش  به حساب آوردن آن باوربا 

خدا که جدا بود از یاد او و حالا دوباره  بود یک مدتی لیها عاشقش بود و مدتهمین خدایی که برای 

ها را عقل  و همانطور که واقعیت .همان عشق اش با زنده بشود در زندگی یاد او کند که میکمک دارد 

و آن نیازهای روانی هم با باور به خدا  بخشی از انسان دارد که یی هم نیازهای روانی ،کند میکشف 

چیز  ،کنیم از زندگی او میوقتی خدا را حذف  .راه جایگزین دومی ندارد .شود میارضا ارتباط با خدا 

آن نیازهای  ،در نتیجه وقتی خدا به حوزه معرفت ما وارد شد .را پر کند آنتواند جای  میدیگری ن

به زبان  ،تری تر و مطبوع داشتنی ، دوستتر ؛ زندگیِ قشنگدنکن میپیدا  شدن فرصت ارضاهم روانی ما 

یک جهان معنادارتری  ،تر، معنادارتر مطبوعبلکه زندگی  ،تر تر و منطقی ، نه زندگی معقولاحساس

شما فکر  گویم می .ما ههایم نوشت ام یا در کتاب همثل تعبیرهایی که من برای دوستانم کرد شود. می

در یک هم یک وقت است. فهم  یشعور ب ان یک آدم غیرمنطقی بیت شما رئیس اداره ید. یک وقتکن

 ،بقدری عادل ،بقدری منطقی ،بقدری فهمیده ،بقدری دانشمند دیک رئیس داری د،کنی میای کار  اداره

؟ یک وقتی برد میبیشتر لذت  کار کند، آدم یککدام در  ،اداره از  این دو .خیرخواه و بقدری مهربان

 مدیری دارد؛م گوییم این عالَ  مییک وقتی  ،کنیم میتعریف  معلول تصادفات کور و امثال آن م راعالَ

 یک چنین مدیری بر عالم حاکم است. کدام یک از این دو .خدای علیم ،خدای رحیم ،خدای حکیم

جهان را  ر مااگ ،یا به تعبیر عارفانه برد؟ ؟ در کدام یک از این دو جهان آدم لذت میتر است بخش لذت

یا یک برود در یک تالار آینه  ،عاشق یک کسی باشد که یک کسی .گاه معشوقمان بدانیم جلوه

. از اند های او را کشیده رترهپُ ،او رامعشوق این نمایشگاه فقط چهره در که  ؛نقاشی تابلوهای نمایشگاه

اگر جهان  .بیند میکند معشوقش را  میبه هر تابلویی نگاه  ؟برد میگشتن در این نمایشگاه چقدر لذت 

ای از حسن الهی در آن  جلوهکه  استای  هر موجودی از موجودات جهان آینه گاه خداست و جلوه

چقدر  ؟برد میآدمی که عاشق خداست از نگاه کردن به این تالار نقاشی عالم چقدر لذت  ،تجلی کرده



 

 34 

گردد به حوزه  رات احساسی است که بر می؟ اینها تاثیزندگی در این جهان برایش دوست داشتنی است

 ،آن وقت فضایی برای ارضاء یک سری احساسات بسیار متعالی ،وقتی آن سد معرفتی شکست احساس.

 شود. میباز هم بخش  ، بسیار لذتبسیار مطبوع
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